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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢١ مارچ ٢۶
  

  !فضای سياسی در قرنی که گذشت
۵  

  
   : کابل- ١۴٠٠ حمل   ٠۵ - شنبهپنج

  : ادامۀ گذشتههب

پا  ت نوزادی را تداعی می نمود که حين تولد با ترکاندن زھدان و کشتن مادررژيم کودتای ثور که تولد خونبارش، ولاد

ت به تصفيۀ خونين از ھمان نخستين روز ھای تولد ننگين و خونبارش، بدون کمترين معطلی نخسبه دنيا می گذارد، 

فراغت از آن طيف، و رژيمش خواھند گريست، به محض " داوود" که فکر می کردند، به خاطر نابودی آنھائی پرداختند

 به از آن جائی که خود ھيچ نسبتی با مردم افغانستان و منافع کشور نداشتند و به مثابۀ نوکران پيشقراول استعمار سرخ

  .قدرت گمارده شده بودند، خصومت آشکار و دشمنی خونباران شان را با قاطبۀ مردم افغانستان اعلام داشتند

د آوردند، نه تنھا در آن ھيچ گونه حقوق و آزاديھای دموکراتيک وجود نداشت و در نتيجه فضای سياسيی را که به وجو

 زندان، شکنجه، سر به نيست شدن و کشتار مردم چيزی که وجود ندارد مسلم است که نمی تواند مراعات ھم گردد، بلکه

و از سرمايه دار گرفته تا کارگر از تمام طبقات و اقشار اجتماعی از ملا گرفته تا کمونيست و از ارباب گرفته تا دھقان 

که نه تنھا تا آنزمان در افغانستان با آن مرتجعان گرفته تا روشنفکران انقلابی، چنان در دستور کار قرار گرفت، و از 

  . بوديشی گرفتهپت حتا از استبداد ھيتلری نيز وسعت و گستردگی سابقه نداشت، بلکه به جرأت می توان نوش

 معدودی از وطنفروشان حرفه ئی و آنھائی که طبقات و اقشار مردم، به جز تعدادھيچ يک از در چنان شرايطی که 

مانند "  گله ئی و کتله ئی"را در جيب داشتند، مصونيت و امنيت نداشتند و دستگيری ھای ." ب. ج. ک"کارت 

ھاری پوليتخنيک، و يا حملات  و در آستانۀ نوروز از ليليه و ن١٣۵٧دستگيری محصلان پوھنتون کابل در اواخر سال 

در شھر کابل، به ھزاران تن از باشندگان کابل و " بالاحصار"و قيام " چنداول"شبانه بر منازل مردم عوام بعد از حادثۀ 

  .ًرانی را که جھت تداوی مريضان شان موقتا در کابل به سر می بردند، به کام مرگ فرو بردفاحتا مس

 پرچمی آنقدر سريع عمل می نمود، که به گفتۀ برخی ھا، خانواده ھای واسطه - لقیماشين کشتار جلادان وطنفروش خ

 ساعت خواسته بودند تا از فرزندان دربند شان اطلاع کسب نمايند، به آنھا تفھيم شده بود که فرد ٢۴دار وقتی ظرف 

، خانمی بعد از تحمل ھزار ١٣۵٧در ھمين زمينه نقل می کنند که در اواسط ماه عقرب . شان ديگر در قيد حيات نيست

حفيظ الله "، جھت رسانيدن عريضۀ مفقودی شوھر و پسرش خود را به توانسته بودو واسطه ھای خانوادگی زحمت 
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عرايضش را شنيد، در حالی که می خنديد و می خواست " امين"از زبان آن خانم نقل می نمودند که وقتی  .برساند" امين

  ."برو خواھر، پشت آنھا نگرد، يک شوی ديگر بگير و زندگی کن: "د گفته بودخود را بسيار خوش طبع نشان دھ

 و در تمام سال با شنيدن دستگيری و ن بزرگ شدهآفضای سياسی بسته و خونبار آنروز که می شود گفت نسل ما با 

ل اين که ھرگاه در  سؤا. سؤالی در ذھن انسان متبادر می سازد خانواده ھا سوگوار بودند،مفقودی يک تن از عزيزان،

 به سرکھا می ريختند و اين ظرفيت قياس ناپذير به يک باره به جای ھر روز در ماتم زيستن، ھمين زمان مردم کابل

قادر بود آن را سرکوب با وجود خواست،  يا رژيم کودتاآ عملی می نمودند،  رويارویی، در نبرد راقربانی دھی شان

در طی زمان صورت از آنچه و مردم  نيروھای انقلابی لفات آيا تعداد تکوب ھم می توانست ً و احيانا اگر سنمايد؟

  ، بيشتر می شد؟؟گرفت

 که  نيز از ياد نبريممگر اين نکته را می بايد ھيچ جای شکی وجود ندارد، ھرچند در درجۀ سفاکی و جنايتکاری رژيم

ًيعنی آنھا کلا ، بی ايمان نيز بودند، بزدل و  و جنايتکار بودند، به ھمان اندازه ترسوآنھا به ھمان درجه که سفاک، بيرحم

 کسی ايستاده می و ھرگاه در مقابل شان شکار تنھا را دارند، جرأت حمله و دويدن به دنبال که  مانند بودندبه توله سگانی

  .آنھا ترسو از آن بودند که خطر کنندشد، 

  !ھموطنان گرامی

 در پی تجاوز رھزنانۀ ندنشا اش بعد از به قدرت رسدر اولين سخنرانی" ببرک کارمل"بنا بر اعتراف زبونانۀ شخص 

، بيش از يک ميليون ١٣۵٨ جدی ۶ الی ١٣۵٧ ثور ٧ جدی بر کشور ما، مردم ما از نخستين روز فاجعۀ ۶روسھا در 

قربانی داده بودند، حال نزد خود فکر کنيد که اگر قرار می بود مردم اينھمه قربانی را در يک نبرد روياروی می دادند، 

  ا رژيم اين توانمندی را داشت، تا خود را حفظ نمايد؟يآ

نظر می  در شھر کابل ١٣۵٩خيزش متعلمان و محصلان در ماه ثور و  ١٣۵٨ وقتی به خيزش سوم حوت از آن گذشته

 می بينيم آنھم تا حدی که خيزش مردم ھااندازيم و ميزان ترس و وحشت تمام نيروھای امنيتی رژيم را در قبال اين خيزش

اخته نبود، فکر می کنم ھرگاه ما در ھمان زمان، به را به وسيلۀ روسھا سرکوب نمودند، و از خود شان ھيچ کاری س

  .محافظه کاری  زير نام حفظ جان مردم نمی لغزيديم، شايد تاريخ قسم ديگری رقم می خورد

  ادامه دارد 

  

  

  


